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 پيشگفتار مترجم
 

شناسـي   يـك جامعـه  باشد كه به معنـي    ميA Sociology of Mental Illnessعنوان اين كتاب 
اين است كه آنها معتقدنـد مطالـب ايـن          » يك«منظور نويسندگان از    .  است بيماريهاي رواني 

كـه  گيـرد بل    اتي را كه در زمينه اين رشته وجود دارد در بر نمي           يكتاب تمام ديدگاهها و نظر    
اگرچه بسياري از كتب علوم اجتمـاعي بـا رويكـرد           . اند  رويكرد خاص خود را مطرح كرده     

 .ولي عنوان آنها كلي استنگرند  خاص نويسنده يا نويسندگان به موضوع مي
 فصل بود اما در چاپ 14 به چاپ رسيد كه شامل   1999اين كتاب اولين بار در سال        

 . حاضر است به آن اضافه شده استدوم يك فصل ديگر كه همان فصل ششم كتاب
نشـده باشـد و ايـن بـراي         چـاپ   شايد تاكنون به زبان فارسي كتابي تحت اين عنوان           

 و دانشـجويان در   تاداناينجانب مايه خوشحالي است كه چنين موضوعي را به بسياري از اس ـ           
اميـد  . منـد جامعـه معرفـي نمـايم        هكرده و علاق    هاي مختلف و حتي ساير اقشار تحصيل        رشته

است مطالـب ايـن كتـاب سـرآغاز كارهـاي ارزشـمندتر ديگـري در ايـن زمينـه باشـد كـه                        
 .دانشجويان و همكاران بزرگوار اقدام به گسترش آن كنند

اي طـولاني     شناسي در زمينه سلامت و بيمـاري روانـي تاريخچـه            رويكردهاي جامعه  
شناسـي   جامعـه «ان بسياري از تفكـرات و رويكردهـا طـي سـاليان متمـادي تحـت عنـو            . دارد

  كـه  شـده اسـت  اند، اما در كشورهاي پيشرفته در دو دهـه اخيـر تـلاش         مطرح بوده » پزشكي
شناسـي سـلامت و       جامعـه «و يـا    » يهاي رواني راشناسي بيم   جامعه«آن را   تر    صيبه طور اختصا  

ايـن موضـوع از جهتـي در ايـن اسـت كـه دامنـه تـأثير                   اهميـت . دن ـگـذاري كن    نـام » بيماري
هاي زندگي مردم بتوانيم بررسي كنـيم       اعي و اقتصادي را در فرصتها و بخت        اجتم ساختارهاي

 ق اين نيـز مهـم اسـت كـه بـدانيم مـردم از طري ـ              ،از طرف ديگر  . و به بوته آزمايش بگذاريم    
فعاليتهاي فردي و جمعي تا حد ممكـن اسـت بتواننـد در زنـدگي خـود، از جملـه در زمينـه                

ــورد بحــث در رشــته   . شــندســلامت و بيمــاري خــود تأثيرگــذار با  يكــي از موضــوعات م
شناســي پزشــكي در عــين حــال كــه توجــه بــه عوامــل و شــرايط فــردي دارد           جامعــه

 .پردازد به تأثير ساختارهاي جامعه بر سلامت و بيماري اعم از جسمي و رواني نيز مي
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ير شناسي بيماريهاي رواني در زمينه تأث       شناسي پزشكي و جامعه     تاكنون در قلمرو جامعه   
اي، جنسيتي، سني، قوميتي و نـژادي، تحصـيلي و            نظير اقتصادي، طبقه  (اي از نابرابريها      مجموعه

اي صـورت گرفتـه       بر الگوهاي خاص سلامت و بيماري رواني تحقيقات قابـل ملاحظـه           ) غيره
 .كه در كشور ما در اين زمينه كار چنداني صورت نگرفته است  در حالي،است

يگري نيـز در زمينـه چگـونگي توزيـع سـلامت و بيمـاري               علاوه بر اين، تحقيقات د    
روانــي در ســطح كــلان و در بــين گروههــاي قــومي، نــژادي، جنســيتي و طبقــات مختلــف  

نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي در اغلـب جوامـع         . اجتماعي و سني جامعه انجام شده است      
 انحرافـات، بيماريهـا     سـاز بسـياري از ناهنجاريهـاي اجتمـاعي،          ايران زمينه  راز جمله د  بشري  

ايـن كتـاب سـعي دارد تـا         . شـود   و مشكلات عديـده ديگـري مـي       ) اعم از رواني و جسمي    (
 .هاي اخير روشن كند حدودي اين مسائل را بر مبناي تحقيقات انجام شده در دهه

هاي اجتماعي بيماري رواني بـه        هدف كلي كتاب حاضر اين است كه در مورد جنبه         
نظـر اساسـي اسـت كـه عوامـل اجتمـاعي بـر               د، اين يك اظهـار    خواننده شناخت كافي بده   

شناسـي در مـورد سـلامت و بيمـاري، اخـتلال              جامعـه . دنري رواني تأثيرگذار  سلامت و بيما  
رواني و يا درمان افراد مبتلا به بيماري رواني چه دارد كه بگويد؟ شايد بسيار بيش از آنچـه                   

اارزش و نسـبتاً كميـاب اسـت، كـه هماننـد            سلامتي يك نعمت بسيار ب    . كه شما انتظار داريد   
اي در جامعـه و در بـين افـراد و گروههـاي               ثروت، تحصـيلات و منزلـت بـه طـور نابرابرانـه           

شـگفت اينكـه، مـردم بيمـاري روانـي را فـردي و يـا             .  اسـت  اجتماعي مختلف تقسـيم شـده     
 تنهـا   نـه . هاي اجتمـاعي اسـت      نگرند، در حالي كه اختلالات رواني داراي ريشه         شخصي مي 

گيرد، بلكـه علـل، پيامـدها، و درمـان افـراد              تجربه بيماري توسط عوامل اجتماعي شكل مي      
 .مبتلا به بيماري رواني زمينه اجتماعي دارد

گيـري، و      بيماريهـاي روانـي بـراي تحليـل ماهيـت، شـكل            شـناختي   ديدگاه جامعه از  
پزشــكي و  روانشناســي،  محــل تلاقــي جامعــه. شــود درمــان بيماريهــاي روانــي اســتفاده مــي

روانــي مــورد توجــه بــه بيمــاران كمــك رمــاني كنــوني بــراي شناســي در نظامهــاي د روان
نـابرابري   آثار با توجه به     ،ميزان شيوع و رواج بيماريهاي رواني     . هاست  انديشمندان اين رشته  

 .بسيار دارد اهميت ،اجتماعي بر سلامت و آسايش افراد
يافتـه    ي توسـعه  هاز دانشـگاههاي كشـور    با توجه به اينكـه سالهاسـت در بسـياري ا          

شـود، بسـيار ارزشـمند     تـدريس مـي  » شناسي بيماريهاي روانـي  جامعه«درسي تحت عنوان    
هاي علـوم     هاي دانشگاهي نظير رشته     رشتهاز  در بعضي   در دانشگاههاي ايران نيز     است كه   

ي پزشـكي، بهداشـت روان و پرسـتاري درس ـ    شناسـي، روان   شناسي، روان   اجتماعي، جامعه 
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شناسـي بيماريهـاي      در برخي از دانشگاهها نيز مطالب جامعـه       . تحت اين عنوان ارائه گردد    
 .گردد شناسي پزشكي مطرح مي رواني در درس جامعه

در تمام جوامع بشـري تعريـف و تصـور افـراد از بيمـاري روانـي تحـت تـأثير نظـام                       
ك موضـوع فرهنگـي      ي با اينكه مفهوم بيماري رواني هميشه     . فرهنگي حاكم بر جامعه است    

بوده است، اما هيچ توافق بين فرهنگي در مورد اينكه عملاً بيماري رواني به چه چيز اطـلاق                  
تعاريف بيماري  گروههاي اجتماعي   فرهنگها،   علاوه بر اين، در درون    . شود وجود ندارد    مي

 .دهند تغيير ميدر طول زمان را رواني 
 در سـه مقولـه قـرار        به طور عموم  واني  شناسي، تعاريف بيماري ر     خارج از حيطه جامعه   

هر شرايطي كه افـراد متخصـص در   ) 2هر انحراف آماري از هنجارهاي رفتاري؛    ) 1: ندگير  مي
شناختي مرتبط    ص زيست يحالاتي كه به نقا   ) 3حيطه سلامت روان سعي در اصلاح آن نمايند؛         

رند كـه سـودمندي آنهـا       با اين حال، هر كدام از اين تعاريف، مشكلات قابل توجهي دا           . باشند
بـراي مثـال، اگـر بـه بيمـاري          . كنـد   را در كمك به ما براي شناخت سلامت رواني محدود مي          

جـذابيت  اش    رواني به عنوان انحراف آماري از هنجارها بنگريم اين رويكرد به خاطر سـادگي             
 كند و كساني كـه   يك طيف آماري بهنجاري را مشخص مي     به عبارتي . و گيرايي زيادي دارد   

 .شوند گيرند نابهنجار و غيرعادي تلقي مي خارج از آن طيف قرار مي
بيمـاري روانـي بـه ايـن شـكل محـدوديتهاي            و تعريف   با وجود اين، براي تشخيص      

اول از همه حـد مطلـوب بـراي انحـراف قابـل تحمـل چيسـت؟ در چـه                    . زيادي وجود دارد  
  صـحبت دال بـر ايـن اسـت كـه           ايـن . كنـد   تغييـر مـي   » انحراف«به  » بهنجار«اي رفتار از      نقطه

مسئله دوم اين رويكرد اين اسـت كـه دليلـي وجـود             . اي است   بهنجار بودن موضوعي درجه   
از دوره دبيرستان خود بـه خـاطر داريـد كـه            . هستند» بد«ندارد كه فكر كنيم تمام انحرافات       

همكلاسيهايي داشتيد كه از نظر تحصيلي بهترين بودنـد و برخـي ديگـر از متوسـط كـلاس                   
آمـوزان از هنجارهـاي آمـاري كـلاس انحـراف              هـر دوي ايـن دانـش       ،تر بودنـد    بسيار پايين 

تـر بودنـد بـه        كـه از هنجارهـاي آمـاري پـايين        را  آموزاني    به احتمال زياد تنها دانش    . داشتند
شـود دال بـر       بنابراين، آنچه كه بهنجار يا نابهنجار محسوب مـي        . كنيم  عنوان مشكل تلقي مي   

در جـوامعي كـه     . گيـرد   اساس ارزشهاي گروه آن قضاوت صورت مـي       قضاوتي است كه بر   
قلمـداد شـوند چـون      » خل و ديوانه  «فرهنگهاي متفاوتي دارند گروههاي اقليت ممكن است        

اگـر بـه ايـن      . راه و رسم و سنتهاي فرهنگي آنها از فرهنگ غالب جامعه منحرف شده است             
 .شود  مترادف ميصورت موضوع را در نظر بگيريم، سلامت روان با همرنگي

 فـرد  كننـد  درمـان   آن رابه هر فـردي كـه متخصصـين بهداشـت روان    در مقوله دوم   
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سازي    مشكل اين تعريف نيز اين است كه فاقد عينيت و يكسان           .شود  گفته مي داراي اختلال   
 .است

در سالهاي اخير، بسـياري     . استحالت سوم، بيماري رواني نتيجه نقص بيولوژيكي        در  
اري رواني در صدد كشف يك عملكرد ناقص فيزيولوژيكي در فرد هستند كه             ماز تعاريف بي  

اين رويكرد و تعاريف مربوط بـه آن بـا اقبـال            . شوند  ميمنجر  به افكار، عواطف و رفتار آشفته       
طرفـداران  . شود كه عيني و فارغ از بـار ارزشـي باشـند             اند، چون تصور مي     بيشتري مواجه شده  

ادي كه مشـكلات روانـي دارنـد از يـك نقـص بيولـوژيكي رنـج                 اين رويكرد معتقدند كه افر    
 .شود برند كه آن سبب ناتواني آنها در فعاليتهاي عادي و روزمره زندگي مي مي

به خاطر اينكه مشكلات    . دن تعريف ديگري براي بيماريهاي رواني دار      انشناس  جامعه
اري روانـي را بـه عنـوان        شناسـان بيم ـ    نشود، بسياري از جامعـه    گير آنها     گريبانتعاريف قبلي   

شـوند كسـاني      ناميـده مـي   » بيمار رواني «كساني كه   . كنند  بندي مي   نوعي رفتار انحرافي طبقه   
. كننـد   عمل نميشكنند و بر طبق رسوم اجتماعي     هستند كه قوانين اقتضاهاي اجتماعي را مي      

ص جسـمي فـرد را      يشناسان به جاي اينكه مشكلات روانـي درونـي فـرد و يـا نقـا                 اين جامعه 
توجـه  كننـد     اي كه هنجارهـاي اجتمـاعي را ايجـاد مـي             فرايندهاي اجتماعي  همطالعه كنند، ب  

 يـا هنجارهـا را مـورد تجـاوز قـرار            نكه چه كسي يا چـه چيـزي آن قـوانين          يعني اي كنند؛    مي
از ايـن  . خـورد   سـب بيمـاري مـي     چف از اين قوانين بر    اانحربر  دهد، و تحت چه شرايطي        مي

هاي آشفتگي رواني، نظير احساس افسردگي و اضطراب، و رفتارهاي ناسازگار و              نهنظر، نشا 
  نه اينكه دال بر نقـص بيولـوژيكي  اند، آفرين  شنتناهمرنگ، پيامدهاي يك محيط اجتماعي      

 .باشند
بيماريهـاي روانـي    . البته، تمـام رفتارهـاي انحرافـي بـه معنـي بيمـاري روانـي نيسـتند                

برچسب زدن به يـك رفتـار انحرافـي بـه عنـوان بيمـاري               . ندا  فيزيرمجموعه رفتارهاي انحرا  
رواني در بين افراد مختلف تحت تأثير قضاوتهاي متفاوت و يا فرهنگهاي متفاوتي است كـه   

 .برند در آن به سر مي
پـور و منشـي       دانم از ويراستار محترم سـركار خـانم مهـدي           در پايان بر خود لازم مي     

علوم بهزيسـتي و توانبخشـي سـركار خـانم صـفري بـه خـاطر         گروه رفتار اجتماعي دانشگاه     
از همكاران دقيق و دلسوز     . كه بر دوش كشيدند قدرداني كنم     متحمل شدن زحمات زيادي     

خراسـاني نيـز بـه خـاطر        فاطمـه جزء  ميرزايـي و     مرجان رئـيس  خانمها  به ويژه   سازمان سمت   
  .كنم صرف وقت زياد در تصحيح برخي اشتباهات تشكر مي
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توانست در جـاي      مي) حداكثر(دويد تازه     اگر آليس در سرزمين عجايب به سرعت تمام مي        
هر قدر هم كـه سـريع گـام         ) سرزمين عجايب كنوني  ( در روزگار غريب كنوني      .خود بماند 

.  هسـت  جـا   همـه يـا تـنش در      اسـترس   . هسـتيم برداريم باز هم نسبت به سرعت زمانـه عقـب           
بتوانـد  كس مطمئن نيسـت كـه         هيچ. كس پول كافي ندارد     هيچ. قت كافي ندارد  كس و   هيچ

مخدر، جرم و جنايت، ايدز، طلاق، خودكشي، آلـودگي، خطـر            مواد. شغلش را حفظ كند   
ما نگران خود و فرزنـدانمان      . رد وجود دا  جا  همهالا خطر عمليات تروريستي در      حجنگ، و   

يـا  » تحـت فشـار قـرار گـرفتن    «مين عجايـب  هيچ جاي تعجب نيست كه در اين سرز      . ستيمه
نشـهاي رايـج بـه زنـدگي مـدرن          كاو عبـاراتي قابـل درك بـراي همگـان و            »درمانده شدن «

ثـق احتمـال مبـتلا شـدن        ؤطبق ارزيابيهاي م  . زندگي ما را ديوانه كرده است     . محسوب شوند 
 .پنجاه است ـ اش پنجاه يك بزرگسال به بيماري رواني در طول زندگي

بلكـه شـانس بيمـاري روانـي بـا عـواملي نظيـر              . يسك براي همه يكسان نيسـت     اما اين ر  
ادي، وضعيت تأهل، بافت محله، و موقعيت شغلي فرد تغيير ـاقتص ـ يـت اجتماعـت، وضعيـجنسي
داننـد،    مـي ) بيولـوژيكي (هـاي زيسـتي       را ناشي از زمينـه    در حالي كه برخي اين تفاوتها       . كند  مي

خـود سـبب شـوند مـردم        بـه خـودي     تواننـد     مـي ين عوامل اجتماعي     كه ا  معتقدندشناسان    جامعه
شناسـان    مدتهاسـت كـه جامعـه     . كنند يا به بيماري رواني مبـتلا گردنـد        آشفتگي رواني   احساس  

شناسـي    جامعـه . گـذارد   جامعه بر فرصتهاي زندگي اعضايش تأثير مـي        ختارسااند    تشخيص داده 
. گذارد   رواني اعضايش نيز تأثير مي     سلامت بر   دهد كه سازمان جامعه      رواني نشان مي   هايبيماري

 ممكن است سبب يأس و نااميدي آنهـا          جامعه براي مثال، سختيهاي اقتصادي اعضاي طبقه پايين      
اين رويكـرد بـه     . شودآشفتگي رواني   ممكن است سبب    شود، و روشن است كه فقر تا چه حد          

ند كه به تعلق آنها بـه هـر يـك از    دا طور ضمني علل مستقيم اختلال را تجارب روزمرة افراد مي    
 .شود اقشار اجتماعي مربوط مي

شناختي مشخصي در زمينة مفهوم، منشأ و درمان          در سي سال گذشته، ديدگاه جامعه     
 هـدف ايـن رويكـرد آن      . كنـد   بيماري رواني پديد آمده است كه اين مسائل را بررسي مـي           
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تماعي بر حالات روانـي مـا بـه         است كه با بررسي چگونگي تأثيرگذاري سازمان زندگي اج        
اين حجم زياد دانش به بينش ما دربارة رفتار . تبيين چگونگي ابتلا به تنش يا استرس بپردازد      

هر يك  . افزايد  به شكلهاي معيني از رفتار اجتماعي مي      ) گروهي(جمعي  انساني و پاسخهاي    
ايم و  ود تدريس كردهها يا دانشگاههاي خ از ما نگارندگان اين كتاب درسهايي در دانشكده 

ايـم و اكنـون وقـت آن          شناختي براي شناخت بيماري رواني به كار گرفتـه          رويكردي جامعه 
كنـيم كـه ايـن كتـاب          ادعـا نمـي   . رسيده كه خلاصة جديدي از اين تحقيقات را ارائه دهيم         

كنـيم كـه تمـام محققـان و           نمايانگر خلاصة كامل چنـين تحقيقـاتي اسـت و ادعـا هـم نمـي               
بنـابراين، عنـوان كتـاب حاضـر        . ان با تفسير و سازماندهي اين كتاب توافـق دارنـد          انديشمند

 .شناسي بيماري رواني جامعهكل شناسي بيماري رواني است، نه  جامعهنوعي 
اين دنيا همچنين پـر از      . مكاني بسيار پيچيده است   ) سرزمين عجايب ما  (جديد  دنياي  

براي مثـال، جوامـع معاصـر فرصـتهايي         . اند تناقضاتي است كه از اين پيچيدگي نشئت گرفته       
رسد پايـاني بـراي       به نظر مي  . كنند كه خواستهاي خود را تشخيص دهند        براي مردم خلق مي   

امـا ايـن آزادي   . خواستهاي انسانها و همچنين فرصتهايي كه در اختيـار دارنـد وجـود نـدارد        
رجـات بـالايي از     نظامهاي پيچيده به منظور كاركرد خوب بـه د        . نامحدود يك سراب است   

تواننـد انجـام دهنـد        نظارت نيازمندنـد؛ از ايـن جهـت، نظامهـا بـراي آنچـه مـردم واقعـاً مـي                   
نقش مهم هنجارهاي اجتماعي محدود كردن رفتارها به رفتارهاي  . شوند  محدوديت قائل مي  

بنـابراين گــاهي اوقـات بـين اســتقلال فـردي و محــدوديتهاي     . مـورد پـذيرش جامعــه اسـت   
تمـدن و   «فرويد آن را    زيگموند  اين همان چيزي است كه      . شويم   تناقض مي  اجتماعي دچار 
 .ناميد» ناگواريهايش

فتاري و فكـري توصـيف      توان آن را الگوهايي ر      منشأ بيماري رواني هرچه باشد، مي     
هاي فردي و     گسيختن برنامه   مشان در از ه     بنياد نيستند و به دليل توانايي بالقوه      كرد كه هنجار  

تواند بر فرصتهاي   ما اغلب بر اين اعتقاديم كه بيماري رواني مي        . ه نظارت دارند   نياز ب  جمعي
ها را از هم بپاشد، و در بعضي موارد كل جامعـه              زندگي فرد تأثير منفي داشته باشد، خانواده      

. يك راه كنترل رفتار نامطلوب تنبيه كـردن آن اسـت          . و تداوم نظام اجتماعي را تهديد كند      
 .آن است» درمان«راه ديگر 

هــاي تشــخيص رســمي كــه متخصصــان بهداشــت روانــي،  مــروري ســطحي بــر مقولــه
گيرنـد    شناسان باليني در حال حاضر براي درمان بيماري رواني به كـار مـي               پزشكان و روان    روان

 از  شـود عمـدتاً بيـانگر تخطـي         كافي است تا مشخص كند كه آنچه بيمـاري روانـي ناميـده مـي              
شناسـان بيمـاري روانـي را روشـي بـراي             از اين رو، جامعـه    . نيز هست هنجارهاي اجتماعي رفتار    
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اين ديدگاه بر اين نظـر تأكيـد        . دانند  هاي رفتار انحرافي به منظور كنترل آنها مي         بندي گونه   طبقه
دهـد    اين ذهنيت به ما اجازه مي     . كند كه بيماري رواني يك انديشه يا ذهنيت اجتماعي است           مي

شناختي بنگريم و درنتيجه بتـوانيم در قالـب    را از ديدگاهي جامعه   ن آن   كه بيماري رواني و درما    
 .ل شويمييك نظام به كنترل اجتماعي انحراف نا

تجربة تدريس نگارندگان نيز سبب شده است تا بدانيم كه دانشجويان اين عقيـده را               
 با برخـي    اگرچه. پذيرند  سادگي نمي   تواند علل اجتماعي داشته باشد به       كه بيماري رواني مي   

تر   از همكارانمان موافقيم كه علل اجتماعي عملاً ممكن است براي تبيين بيماري رواني مهم             
بلكه، . كنيم   اما ما چنين ادعايي نمي     از عوامل ديگري نظير آسيبهاي ژنتيكي و شناختي باشد        

در صورتي كـه  (قصد ما اين است كه اساس چنين ادعايي را نشان دهيم و بگذاريم خواننده    
 .خود در اين باره تصميم بگيرد) زم بداندلا

هاي بيماري رواني را در طول حيات   اگر قرار باشد از هر دو بزرگسال يك نفر نشانه         
شـود بـالاتر    تـر مـي   و اين نسبت هر بار كه تعاريف بيماري رواني گسـترده (خود تجربه كند    

نه بايد با آن برخـورد      شود و چگو    ، پس دانستن اينكه چگونه اين موقعيت ايجاد مي        )رود  مي
مـا در   . در هر حال، آليس با خطـر از دسـت دادن سـر خـود مواجـه بـود                  . كنيم اهميت دارد  

 .سرزمين عجايبمان ممكن است سر خود را حفظ كنيم اما عقلمان را از دست بدهيم
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